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  چكيده
ارتباط شفقت خود، ارزش خـود و آمـادگيپژوهش حاضر به بررسي 
ي ي شرم و گناه پس از بازسـازي تجربـه   براي شرم و گناه با تجربه
80در ايــن مطالعــه شــبه تجربــي . اســت  خطــا و اشــتباه پرداختــه

هـاي شـفقت به مقياس) 26، مرد 54زن (دانشجوي دانشگاه تهران 
ي رسشـنامه آمادگي براي شرم و گنـاه پ   خود و زيرمقياس  خود، ارزش

بعد از القاي هيجـان شـرم و گنـاه از. پاسخ دادند 3-عاطفه خودآگاه
ي خطا و اشتباه در اين افراد، ميزان هيجانـات طريق بازسازي تجربه

ليست صفات شرم و گنـاه مبتنـي بـر-ناخوشايند آنها از طريق چك
.ي تـانگني و پرسشـنامه هيجانـات ناخوشـايند سـنجيده شـد       نظريه
ن داد آمادگي براي شرم به صورت مثبت و شـفقت خـودها نشا يافته

ارزش خود تنهـا. به صورت منفي با هيجانات ناخوشايند ارتباط دارند
با هيجان شرم ارتباط منفي داشت و آمادگي براي گناه با هيچكـدام

بينـي شـده بـود، طور كه پيش همان. اي نشان نداد از هيجانات رابطه
گي بـراي شـرم و گنـاه، هيجانـاتشفقت خود توانست فراسوي آماد

در حــالي كــه ارزش خــود توانــايي. بينــي كنــد ناخوشــايند را پــيش
ها با توجه بـه ماهيـت يافته. بيني هيجانات ناخوشايند را نداشت پيش

  .اند هاي شفقت خود و ارزش خود تبيين شده متفاوت سازه
  

خوداظهاري، اعتماد به نفس، آمادگي براي شرم،: ها كليدواژه
  .ادگي براي گناه، احساسات ناخوشايندآم
  

 

  Abstract 
The present study examined the relationship between
Self-Compassion, Self-esteem, Shame-Proneness and
Guilt-Proneness with experiencing shame and guilt
after reminding the experience of fault and
transgression. To do so, in a quasi-experimental design,
80 students (26 males and 54 females) of the
University of Tehran filled Self-Compassion and Self-
Esteem Scales and Shame-Proneness and Guilt-
Proneness subscales of the Test of Self- Conscious
Affect-3. After shame and guilt induction by reminding
and writing about an experience of fault and
transgression, Participants reported their unpleasant
emotions by the adjective-checklist of shame and guilt
based on Tangney`s theory and the scale of unpleasant
emotions. The Results revealed that shame-proneness
was positively and self-compassion was negatively
associated with the unpleasant emotions. Self-esteem
was correlated negatively with the shame only and
guilt-proneness showed no significant relationship with
the unpleasant emotions. As hypothesized, self-
compassion predicted unpleasant emotions that are
beyond the shame-proneness and guilt proneness, while
self-esteem wasn’t the predictor of the unpleasant
emotions. The results were explained based on the
different nature of self-compassion and self-esteem
constructs. 

Keywords: Self-Compassion, Self-esteem, Shame-
proneness, Guilt-Proneness, Unpleasant Emotions.  
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 انرو همكا ضحي سعيدي

  مقدمه
شناسـي غربـي، ارزش    گذار روان پايه 1ويليام جيمز

را به عنوان يكي از ابعـاد مهـم سـلامت روان     2خود
ارزشـمندي  ارزش خود كه ارزيـابي  . كند معرفي مي
ي قضـاوت و مقايسـه شـكل     بـه وسـيله   ،خود است

بــه نقــل از نــف،  1890ويليــام جيمــز، (گيــرد  مــي
هاي اخيـر انتقـادات زيـادي بـه      اما در سال). 2011

اســتفاده از ارزش خــود بــه عنــوان مقيــاس اصــلي  
افـزايش  ). 1998، 3هيوت(است  سلامت رواني شده 

ثابـت  ارزش خود افراد، بسيار دشوار است چـرا كـه   
است ارزش خود در مقابل تغييـر مقـاوم اسـت     شده 

 علاوه بر اين،). 2011به نقل از نف،  1996، 4سوان(
هاي منفـي بـا خـود دارد و     ارزش خود بالا همبسته

كيد بيش از اندازه بر ارزيابي و دوست داشتن خود أت
تـوجهي بـه ديگـران     تواند به خودشيفتگي و بـي  مي

همچنين تـلاش بـراي    ).1995، 5ديمون(شود   منجر
خودآگـاهي   حفظ و افزايش ارزش خود بـه تحريـف  

كـه باعـث   ) 1988، 7و بـراون  6تيلور(شود  منجر مي
هـايي كـه نيـاز بـه تغييـر و       شود شناسايي حوزه مي

ــود   ــه ش ــكل مواج ــا مش ــودي دارد ب ــابراين . بهب بن
هـاي جـايگزين بـراي     سـازي  شناسان به مفهوم روان

يكي . خود پرداختند معرفي نگرش و ارتباط سالم با
اسـت   "8خـود     شـفقت "از اين مفاهيم مهم، مفهـوم  

شناسـي   ، كـه اگرچـه در روان  )2001، 9گلمن-بنت(
هاسـت كـه در    غربي مفهوم جديدي است، امـا قـرن  

  .ي شرقي وجود دارد فلسفه
 عنـوان  به را خود شفقت) a2003 ،b2003( 10نف
 در 11خـود  بـا  مهربـاني  شـامل  اي مؤلفه سه اي سازه
 در 13انسـاني  اشتراكات ،12خود كردن قضاوت مقابل
همانندسـازي   مقابل در 15بهوشياري و 14انزوا، مقابل

                                                            
1. James 
2. Self-esteem 
3. Hewitt 
4. Swann 
5. Damon 
6. Taylor 
7. Brown 
8. Self-Compassion 
9. Bennet-Goleman 
10. Neff 
11. Self-Kindness 
12. Self-Judgment 
13. Common Humanity 
14. Isolation 

 ســه ايــن تركيــب. اســت كــرده  تعريــف ،16فزاينــده
 خـود  بر كه است فردي ي مشخصه مرتبط، ي مؤلفه
 بـه  خود درك و توجه خود، با مهرباني. دارد شفقت
 هـاي كفايتيبي و ها كاستي انتقاد از اي قضاوت جاي
 داراي هـا  انسان يهمه كه اين به اعتراف. است خود
 رفتارهـاي  درگيـر  و كننـد  مي اشتباه هستند، نقص
. اسـت  انساني اشتراكات يمشخصه شوند، مي ناسالم

 بـه  منجر فزاينده، همانندسازي مقابل در بهوشياري
 حـال  زمـان  تجـارب  از روشن و متعادل آگاهي كي

 ناديـده  دردنـاك  هاي جنبه شود مي باعث و شودمي
 اشغال را ذهن در عين حال نيز مكرراً و نشود گرفته
 بـا  مقابلـه  هنگام و رنج يتجربه حين در افراد. نكند

 بـا  كـه  آن جـاي  به است ممكن زندگي هاي چالش

انـداز   چشـم  از و بنشـينند  خود تماشاي بهي هشيار
ــالاتري ــه ب ــه ب  ســبب كــه بنگرنــد خــويش ي تجرب

 طـور  بـه  را خـود  شـود،  آنهـا  بيني جامع و بيني واقع
 ).2009نف، ( دهند قرار منفي ارزيابي مورد ناهشيار
هاي مقابلـه و تنظـيم    ي شفقت خود با سبك سازه

تنظـيم هيجانـات بـه    . هيجانات نيـز مـرتبط اسـت   
شود كه افراد از طريق آنها بـا   فرايندهايي اطلاق مي

شان، شـدت و   منحرف كردن توجه خود از هيجانات
شـان را تنظـيم    دت زمـان برانگيختگـي هيجانـات   م

ــي ــترس   م ــرايط اس ــا ش ــه ب ــد و در مواجه    زا و كنن
هــاي  هــا و معنــاي حالــت كننــده، ويژگــي ناراحــت

ــي  ــر م ــد  احساســي خــود را تغيي ، 17تامســون(دهن
هـاي مقابلـه هيجـان     به طور سنتي سـبك ). 1994

محور، بيشتر به صورت اجتنـاب هيجـاني مشـاهده    
ها بيشتر به صـورت   نش به دشوارياست، و واك شده 

هاي دفاعي براي انكـار و دور كـردن توجـه     مكانيزم
ي مستقيم بـا آنهـا    فرد از مشكلات، به جاي مواجهه

اين در حالي ). 1993، 18لازاروس(مطرح بوده است 
انـد كـه    شناسان تشـخيص داده  است كه اخيراً، روان

ر تواند مفيدت محور نيز مي ي هيجان هاي مقابله سبك
ــؤثر ــد  و م ــر باش ــان داده . ت ــات نش ــه   تحقيق ــد ك ان

راهبردهاي مقابله با رويكرد هيجاني كه در آن افراد، 
هاي مؤثري براي حفـظ آگـاهي، فهـم و درك     تلاش

                                                                                         
15. Mindfulness 
16. Over-Identification 
17. Thompson 
18. Lazarus 
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 ...ي شفقت خود، ارزش خود و تنظيم  بطهرا             

ــات ــازگاري  هيجان ــا س ــد ب ــان دارن ــت  ش ــاي مثب ه
، و از )1993، 1پنبيكر(شناختي در ارتباط است  روان

ان يك تواند به عنو از بسياري جهات شفقت خود مي
اي هيجان محور مفيد در نظـر گرفتـه    راهبرد مقابله

خــود، نيازمنــد آگــاهي  از آنجــا كــه شــفقت. شــود
، 2گلمـن -بنـت (بهوشيارانه از هيجانات خـود اسـت   

كننـده   ، ديگر از احساسات دردناك و ناراحت)2001
شود، بلكه با مهربـاني، فهـم و احسـاس     اجتناب نمي

بنـابراين  . شويم ياشتراكات انساني، به آنها نزديك م
تري تبديل  هيجانات منفي به حالت احساسي مثبت

تـر شـرايط و    شوند و به مـا فرصـت درك دقيـق    مي
انتخاب كارهاي مؤثر براي تغيير خود يـا شـرايط را،   

 همچنـين . دهنـد  به صورتي اثربخش و مناسب مـي 
 خود كمك تسكين نظام سازي فعال به شفقت خود،

 و تــرس احســاس كــاهش بــه بنــابراين و كنــدمــي
 و 3گيلبـرت ( شـود مـي  منجـر  افـراد  در گيري كناره
 دهـد مـي  نشـان  پژوهشـي  شـواهد ). 2005 ،4آيرونز
 بـرد، مـي  بالا نيز را 5هيجاني آوري تاب خود، شفقت
 ايـن  از بـالاتري  درجـات  داراي كه افرادي كه چنان

 بـه  كمتـري  گـرايش  هستند، ي شخصيتي خصيصه
 6پاتريك نف، كيرك(افكار دارند  نشخوار اي فرونشاني

 عـلاوه  خـود  شفقت  ).2007 ،7و رود 6پاتريك كيرك
ــر ــرد آنكــه ب ــل در را ف ــي حــالات مقاب  منفــي روان

مثبـت   هيجاني حالات تقويت در كند،مي محافظت
خود با عواطـف مثبـت    اگرچه شفقت .دارد نقش نيز

ارتباط دارد، اما اين ويژگي صرفاً يك شيوه ي تفكر 
داشـتن هيجانـات    مثبت نيست، بلكـه توانـايي نگـه   

منفي در هشياري غيرقضاوتگر بـدون فرونشـاني يـا    
عنوان مثال اين  به. هاي منفي تجربه است انكار جنبه

طور نيست كه افرادي كه نسـبت بـه خـود شـفقت     
كننـد   شان را توصيف مـي  كه نقاط ضعفزماني دارند

از كلماتي كه بيانگر هيجانات منفـي هسـتند كمتـر    
شان را  استفاده كنند، آنها فقط زماني كه نقاط ضعف

ــه  از نظــر مــي گذراننــد، اضــطراب كمتــري را تجرب
                                                            
1. Pennebaker 
2. Bennet-Goleman 
3. Gilbert 
4. Irons 
5. Emotional Resilience 
6. Kirkpatrick 
7. Rude 

ــي ــد  م ــاران (كنن ــف و همك ــين ). 2007 ،ن همچن
خود بـه طـور معنـاداري بـا داشـتن شـفقت        شفقت

، 8نــف و پــومير(ديگــران همــراه اســت  نســبت بــه
ــفقت )2012 ــا ش ــراد ب ــات   ؛ و اف ــالا تعارض ــود ب خ

فردي خود را با درنظر گـرفتن نيازهـاي خـود و     بين
از ). 2012و نـف،   9يارنـل (كننـد   ديگران حـل مـي  

ها بخش مهمي  ها و شكست طرف ديگر سرخوردگي
از طيــف گســترده ي تجربيــات روزمــره ي بشــري  

ها در زنـدگي  ي انسان همه. )1388باقري، (هستند 
شوند كه در آنهـا بـا   شان با وقايعي مواجه مي روزمره
كفايتي مواجـه   ي احساس شكست، نقص و بي تجربه

دنبال اين تجارب و ارزيـابي كـه افـراد از     به. شود مي
خودشان دارند، هيجاناتي مانند شرم و گناه در آنهـا  

 10گاه آ شرم و گناه هيجانات خود. شود برانگيخته مي
ارزيـابي    ي تأمل به خود و خود هستند كه به وسيله
توانـد   ارزيابي مي اين خود. شوند منفي برانگيخته مي

ضمني يا آشكار باشد؛ بـه صـورت هشـيارانه تجربـه     
شود و يا در فراسوي آگاهي ما رخ دهد، ولي در هـر  

). 2005، 11تانگني( صورت اساساً در مورد خود است
عنـوان هيجانـات اخلاقـي    احساس شرم و گنـاه بـه   

شــوند كــه رفتــار اجتمــاعي را تنظــيم  معرفــي مــي
سـازي   كنند و يا به عنوان تجارب عاطفي مشكل مي

شــناختي  كــه بــالقوه در بســياري از مشــكلات روان
تفاوت شرم و گناه در ). 1995تانگني، (دارند  وجود 
و تمركـز بـر    "خود "سازي لوييز در تمركز بر مفهوم

ي شــرم مســتقيماً در مــورد  ربــهتج. اســت "رفتــار"
مـن ايـن   (ي است كه موضوع ارزيابي اسـت  "خود"

، اما در احساس گنـاه، كـاري   )ام كار بد را انجام داده
 "خـود "است موضوع ارزيابي است نه  كه انجام شده

، كـه ايـن مسـأله،    )ام را انجـام داده  من اين كار بـد (
منجــر بــه تجــارب هيجــاني، الگوهــاي انگيزشــي و 

ــا ــي رفتاره ــاوتي م ــود  ي متف ــوييز(ش ). 1971، 12ل
احساس شرم، يك هيجان به شدت دردنـاك اسـت   

ارزشي يا ناتواني  كه با كوچك شدن، خوار شدن، بي
همراه است و در آن يك خصومت معطوف بـه درون  
وجــود دارد؛ در مقابــل، احســاس گنــاه بــه نســبت  
                                                            
8. Pommier 
9. Yarnell  
10. Self-Conscious emotions 
11. Tangney 
12. Lewis 
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 انرو همكا ضحي سعيدي

احساس شرم كمتر مخرب اسـت زيـرا در احسـاس    
ك رفتار خـاص اسـت كـه از    ي اصلي، ي گناه دغدغه

خود فرد جداست، بنابراين احساس گنـاه بـا وجـود    
اي  اين كه دردناك است، به هويت اصلي فرد خدشه

ي گنـاه تمايـل    افراد در حـين تجربـه  . كند وارد نمي
دارند همدلي معطوف به بيرون، خصوصاً نسـبت بـه   
قرباني اشتباه خود نشان دهند و معمولاً بـا اعتـراف   

واهي و جبران آنچه كـه اتفـاق افتـاده    كردن، عذرخ
مطالعات زيادي ). 1995تانگني، (است، همراه است  

اند كه احساس گناه متعادل، يك هيجـان   نشان داده
اخلاقي سـازش يافتـه اسـت، بـه ويـژه زمـاني كـه        

نظـر    فـردي در  رفتارهاي اجتماعي و سازگاري بـين 
خشـم و غـم بـه    ). 1995تـانگني،  (شـود   مي  گرفته 

هـايي   رابطه نزديك با شـرم، از عمـده هيجـان    دليل
گيلبـرت و  (شـوند   هستند كـه جانشـين شـرم مـي    

ي منفـي گنـاه،    با اين وجـود جنبـه  ). 2000، 1مايلز
مربوط به زماني است كه به صـورت سـرزنش خـود    

ي يك خطا و احسـاس   گونه  مزمن، نشخوار وسواس
ي  گناه حل نشده مشاهده شـود، تمايـل بـه تجربـه    

ي بيمـاري روانـي    اساساً با نشـانه  "ن شرمبدو"گناه 
شواهد پژوهشي ارتباط بين آمادگي . ارتباط است  بي

شـناختي شـامل    هـاي روان  براي شرم و تمام نشـانه 
خــوردن،   افســردگي، اضــطراب، علائــم اخــتلال   

خود پـايين را   اجتماعي و ارزش هاي باليني ضد نشانه
  .)2002، 2تانگني و ديرينگ(اند  نشان داده

احساس شرم و گناه دو هيجان دردناك، غيرقابـل  
ي  ترديد نحـوه  مخرب هستند كه بي اًاجتناب و بعض

مواجهــه و تنظــيم ايــن دو هيجــان در ســازگاري و 
بـا  . سلامت رواني افراد نقش مهمـي خواهـد داشـت   

و  "ارزش خــود"توجــه بــه انتقــادات وارد شــده بــه 
ايـن مطالعـه    ،"خود شفقت"ي جديد  پيشنهاد سازه

صد دارد به بررسي نقش شفقت خود و ارزش خود، ق
بيني ميزان شـرم و گنـاه برانگيختـه شـده،      در پيش

 .ي خطا و اشتباه، بپردازد بعد از بازسازي خاطره
  

  روش
) 26:، مرد54: زن( 80ي اين پژوهش شامل  نمونه

دانشجوي كارشناسي و كارشناسي ارشـد دانشـكده   
                                                            
1. Miles 
2. Dearing 

ــوم  روان ــي و عل  ــ شناس ــگاه ته ــي دانش ران در تربيت
ي  سال بودند، كـه بـه شـيوه    30تا18محدوده سني 

ميـانگين و  . گيري در دسترس انتخـاب شـدند   نمونه
كننـدگان بـه ترتيـب     انحراف استاندارد سن شـركت 

ــود 52/2و  85/22 ــاظ   . ب ــه لح ــژوهش، ب ــرح پ ط
ــاري،    روش ــاظ آم ــه لح ــي و ب ــبه تجرب ــي ش شناس

ــه ــرح زيرمجموعـ ــود  ي طـ ــتگي بـ ــاي همبسـ . هـ
، شـامل مقيـاس    تدا يك دفترچـه كنندگان اب شركت
 3خــود روزنبــرگ  ، ارزش)b2003نـف، (خــود  شـفقت 

آمادگي براي شـرم و آمـادگي     و زيرمقياس) 1965(
تانگني، ( 3-ي عاطفه خودآگاه براي گناه، پرسشنامه

سپس . را در موقعيت كلاسي تكميل كردند) 1989
از آنها خواسته شد تا در مورد يكي از اشـتباهات يـا   

هاي خود در زندگي كه باعـث شـده بـود،     توجهي بي
نسبت به خود يا آن رفتار، احساسـات ناخوشـايندي   
را تجربه كنند، بينديشند و به سؤالاتي در مـورد آن  

سـپس  ). ي شرم يا گناه بازسازي تجربه(دهند   پاسخ
، 5تيـت ، 4ليـري (پرسشنامه ي هيجانات ناخوشـايند  

ــز ــن6آدام ي  و پرسشــنامه) 2007، 8و هنكــاك 7، آل
ساخته سنجش هيجان شرم و گناه را تكميل  محقق
 .كردند

  
  ابزار  
 26شـامل   ):b2003نف، (مقياس شفقت خود . 1

اي  درجه 5ها در آن در يك دامنه  پاسخماده است و 
قرار ) تقريباً هميشه( 5تا ) تقريباً هرگز( 1ليكرت از 

قطبـي را در   2ي  اين مقياس سـه مؤلفـه  . گيرند مي
زير مقياس مهرباني با خـود، قضـاوت خـود     6قالب 

، بهوشـــياري، همانندســـازي فزاينـــده )معكـــوس(
ــزوا  )معكــوس( ) معكــوس(، اشــتراكات انســاني و ان
اعتبـار و پايـايي   ) a2003(نـف  . كند گيري مي دازهان

در اين پژوهش نيز . آن را مناسب ارزيابي كرده است
  .همساني دروني مقياس مناسب است

ماده  10 ):1965( مقياس ارزش خود روزنبرگ. 2
 4تـا  ) نادرسـت  عمـدتاً ( 0ها بـه آن از   دارد و پاسخ

                                                            
3. Rosenberg  
4. Leary 
5. Tate 
6. Adams 
7. Allen 
8. Hancock 
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 ...ي شفقت خود، ارزش خود و تنظيم  بطهرا             

ميانگين، انحراف استاندارد و آلفاي كرونباخ متغيرهاي پژوهش.1جدول
 آلفاي كرونباخانحراف استانداردميانگين متغير

22/360/093/0 شفقت خود
99/266/085/0 ارزش خود

39/254/085/0 آمادگي براي شرم
99/349/078/0 آمادگي براي گناه

95/335/184/0 هيجان شرم
546/188/0 هيجان گناه
14/509/181/0 هيجان غم

27/376/192/0 هيجان خشم
55/374/190/0 هيجان اضطراب

ايـن پرسشـنامه،   . شود بندي مي رده) عمدتاً درست(
خود است كه  مقياس پر كاربردي براي ارزيابي ارزش

هاي  است و پژوهش داراي پايايي و روايي خوبي بوده
قبلي پايايي مناسب آن را در جامعـه ايرانـي نشـان    

  ).2009قرباني و همكاران، (اند  داده
از  ):1989تانگني، ( 3-مقياس عاطفه خود آگاه. 3
اســــت و شــــامل  ســــناريو تشــــكيل شــــده 16
، )مــاده 16(هــاي آمــادگي بــراي شــرم  اسمقيــ زيــر

، )ماده16(سازي  ، بروني)ماده16(آمادگي براي گناه 
هـر  . است) ماده10(و غرور آلفا و بتا ) ماده11(انزوا 
دهي فرد را به يـك   ي متفاوت پاسخ مقياس نحوه زير

اسـت،   ي اخلاقي كه در سـناريو مطـرح شـده    مسأله
ناسب ايـن  مطالعات حاكي از روايي م. دهد نشان مي

؛ 2002تـــانگني و ديرينـــگ،  (مقيـــاس اســـت  
  ).1388پورشهرياري، 

ين ا: پرسشنامه ي سنجش هيجان شرم و گناه. 4
اي بـه منظـور سـنجش هيجـان      ماده 14پرسشنامه 

. شرم و گنـاه در ايـن پـژوهش سـاخته شـده اسـت      
 7دهـي بـه آن، در يـك طيـف      آزمودني براي پاسخ

ي  شدت تجربه) به شدت( 7تا ) اصلاً( 1اي از  درجه
بنــدي  ردهذهنــي خــود از هيجــان شــرم و گنــاه را 

ي  مـواد انتخـابي در ايـن مقيـاس، برپايـه     . كنـد  مي
ي تانگني و با توجه به كلمات پركاربرد مرتبط  نظريه

ــه ــران، از    در زمين ــگ اي ــاه در فرهن ــرم و گن ي ش
هـاردر و لـوييز،   ( 1ي احساسـات شخصـي   پرسشنامه

ــده    ) 1987 ــازگار ش ــاه س ــرم و گن ــاس ش  2و مقي

                                                            
1. Personal Feeling Questionnaire-2 (PFQ-2) 
2. Adapted Shame and Guilt Scale (ASGS) 

 يا مطالعــهدر . انتخــاب شــدند) 1982، 3هــابليتزل(
ان شناسي دانشگاه تهر دانشجوي روان 49 ،مقدماتي

اي در  درجـه  5اين كلمات را در يك طيـف ليكـرت   
 14سـپس  . گـذاري كردنـد   گروه شرم و گنـاه نمـره  

كلمه با بيشترين نمرات از گروه هيجان شرم و گناه 
در ايـن  . ي تـانگني انتخـاب شـدند    و براساس نظريه

و ) 84/0(آلفاي كرونباخ براي هيجان شرم پژوهش، 
  .است مناسب ارزيابي شده) 88/0(گناه 
ايـن   :پرسشنامه سنجش هيجانـات ناخوشـايند  . 5

پرسشنامه مقياسي است كه توسط ليري و همكاران 
هيجان شادي، غم، خشـم   4، براي سنجش )2007(

 16ايـن مقيـاس شـامل    . است و اضطراب ايجاد شده
اي، هر يك  درجه 7ماده است و در يك طيف ليكرت

ماده مورد سنجش قـرار   4از اين هيجانات از طريق 
ي هيجانـات ناخوشـايند    بـراي محاسـبه  . گيرنـد  مي

هاي مربوط بـه   نمرات معكوس هيجان شادي با ماده
ليـري و همكـاران   . شـوند  مـي  زده    هيجان غم جمع

همســاني درونــي ايــن مقيــاس را مناســب ) 2007(
 .اند ارزيابي كرده

  
  ها يافته

، ميانگين، انحراف اسـتاندارد و همسـاني   1جدول 
  .دهد مي  استفاده شده را نشاني  ها دروني مقياس

گونه كه از اين جدول آشكار است ابزارهـاي   همان
به كار رفته همگي از همساني دروني قابـل قبـول و   

مـاتريس همبسـتگي    2جـدول  . بالايي برخوردارنـد 
  .دهد متغيرها را نشان مي

                                                            
3. Hoblitzelle 
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 انرو همكا ضحي سعيدي

  ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش.2جدول
  1 2 3 4 5 6  7  8  9  

             -  شفقت خود.1
            -  70/0 **  ارزش خود.2
           -  - 54/0**  - 55/0**  شرم برايآمادگي.3
          - 06/0 20/0 09/0  براي گناهآمادگي.4
         - 11/0  39/0**  - 27/0*  - 46/0**  هيجان شرم.5
        -  70/0** 09/0  40/0**  - 19/0  -39/0 **  هيجان گناه.6
      -  50/0 **  53/0** 10/0  34/0**  - 16/0  - 41/0**  هيجان غم.7
    -  41/0 **  40/0 **  44/0** 07/0 15/0  - 19/0  - 31/0**  هيجان خشم.8
  -  58/0 **  63/0 **  42/0 **  46/0** 15/0  24/0*  - 15/0  - 29/0**  هيجان اضطراب.9

 

شـود،   مشـاهده مـي   2طـور كـه در جـدول     همان
بـا  خود بـا ارزش خـود همبسـتگي مثبـت و      شفقت

آمــادگي بــراي شــرم و تمــام هيجانــات ناخوشــايند 
دهـد شـفقت    همبستگي منفي دارد، كه نشـان مـي  

ارزش خـود بـا   . اي سـازش يافتـه اسـت    خود، سـازه 
آمادگي براي شرم و هيجان شرم رابطه منفي دارد و 

. اي نـدارد  گيري شـده رابطـه   با ديگر هيجانات اندازه
خشـم  آمادگي براي شرم با تمام هيجانـات بـه جـز    

رابطــه مثبــت دارد و ميــان آمــادگي بــراي گنــاه و  
اي مشـاهده   هيچكدام از متغيرهاي پـژوهش رابطـه  

  . نشده است
با توجه به ماهيت متفاوت هيجان شرم و گناه كه 

بينـي   در مقدمه نيز به آن اشاره شـد، جهـت پـيش   
بينـي   هيجان شرم، آمادگي براي شرم و جهت پيش

به صـورت جداگانـه   هيجان گناه، آمادگي براي گناه 
ي اول تحليـل رگرسـيون سلسـله مراتبـي      در مرتبه
به ترتيب نتـايج تحليـل    4و  3جدول . اند وارد شده

هاي شخصـيتي   رگرسيون سلسله مراتبي اين ويژگي
ــات    ــه همــراه هيجان ــاه ب ــر هيجــان شــرم و گن را ب
ناخوشايند ديگـري كـه بـا ايـن دو هيجـان تجربـه       

. دهـد  شـان مـي  ، ن)غم، خشم و اضـطراب (شوند  مي
انتخاب روش سلسله مراتبي بـه ايـن دليـل صـورت     
پذيرفت كه هدف از پژوهش، مشخص كردن اعتبـار  

ــي  ــفقت"افزايشـ ــود شـ ــود"و  "خـ در  "ارزش خـ
بيني ميزان هيجانـات برانگيختـه شـده بعـد از      پيش

به عبـارتي در  . ي خطا و اشتباه است بازسازي تجربه
رم يـا  بيني ميـزان هيجـان ش ـ   اين روش، براي پيش

گناه و هيجاناتي كه اغلب به همراه ايـن دو هيجـان   
ي اول بـا وارد كـردن    شوند، در مرتبـه  برانگيخته مي

ي  آمادگي براي شرم يا آمادگي براي گناه در معادله
رگرسيون مقدار واريانس تبيـين شـده توسـط آنهـا     

تـوان نشـان    ي دوم مـي  شود و در مرتبه محاسبه مي
شفقت خود و ارزش خود بـه  ي  داد آيا با ورود سازه

بيني شـده بـر قـدرت     معادله، افزايش واريانس پيش
افزايـد؟ ايـن افـزايش نشـان      بيني معادلـه مـي   پيش

ي جامعيت سـازه ي شـفقت خـود يـا ارزش      دهنده
ي شرم و گناه در  خود به نسبت آمادگي براي تجربه

بينـي ميـزان برانگيختـه شـدن و تنظـيم ايـن        پيش
  .تهيجانات ناخوشايند اس

ــان ــدول   هم ــه در ج ــه ك ــت،  3گون ــنعكس اس م
بينــي هيجــان شــرم و  خــود قــادر بــه پــيش شــفقت

هيجانات ناخوشايندي اسـت كـه بـا احسـاس شـرم      
بينـي   شوند و ارزش خود قادر به پيش برانگيخته مي

ميزان افـزايش  . هيچكدام از هيجانات يادشده نيست
R2     پس از ورود شفقت خود در معادلـه در هيجـان

بيني هيجان شرم،  در پيش. شرم و غم معنادار است
غم، خشـم و اضـطراب پـس از ورود شـفقت خـود،      
ديگر نقش آمادگي براي شرم در اين معادله معنادار 

اين داده حكايت از اهميت ويژگي شخصيتي . نيست
شفقت خود به نسبت آمـادگي بـراي شـرم و ارزش    

  .، در تنظيم هيجان شرم داردخود
شود، تنهـا   مشاهده مي 4گونه كه در جدول  همان

بينـي احسـاس گنـاه و     شفقت خود قـادر بـه پـيش   
هيجانات ناخوشـايندي اسـت كـه بـا ايـن احسـاس       

به علاوه، آمادگي بـراي گنـاه و   . شوند برانگيخته مي
بيني هيچكدام از هيجانـات   ارزش خود قادر به پيش

 پـس از ورود   R2ميـزان افـزايش   . يادشده نيسـتند 
شفقت خود در معادله در مورد هيجانات گناه، غم و 
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 ...ي شفقت خود، ارزش خود و تنظيم  بطهرا             

  هاي شخصيتي بر احساس شرم و هيجانات ناخوشايند ديگرتحليل رگرسيون سلسله مراتبي ويژگي.3جدول 
  مرتبه دوم  مرتبه اول  

  ارزش خود  شفقت خود  آمادگي براي شرم  آمادگي براي شرم
  F )سطح معناداري(  ΔR2  بتا) tميزان(  بتا )tميزان(  بتا) tميزان(  F )سطح معناداري(Adjusted R2  بتا) tميزان(

  86/6) 000/0(  12/0**  13/0) 88/0(  - 55/0) -41/3(***  24/0) 92/1(  58/13) 000/0( 14/0***  39/0) 69/3(***  شرم
  20/6) 000/0(  14/0**  29/0) 97/1(  - 59/0) -62/3(***  23/0) 87/1(  89/9) 002/0(  10/0**  34/0) 15/3(**  غم
  11/2) 09/0(  08/0  04/0) 27/0(  -39/0) - 21/2(**  -01/0) -09/0(  82/1) 18/0(  01/0  15/0) 35/1(  خشم

  22/2) 08/0(  05/0  12/0) 72/0(  - 36/0) - 01/2(*  15/0) 07/1(  59/4) 04/0(  04/0*  24/0) 14/2(*  اضطراب
* p< 0.05  **p<0.01  ***p< 0.001 

  
  

  شخصيتي بر احساس گناه و هيجانات ناخوشايند ديگر هاي تحليل رگرسيون سلسله مراتبي ويژگي. 4جدول 
  مرتبه دوم  مرتبه اول  

آمادگي براي   آمادگي براي گناه
  گناه

  ارزش خود  شفقت خود

 ΔR2  بتا) tميزان(  بتا) tميزان(  بتا) tميزان(  F)سطح معناداري(Adjusted R2  بتا) tميزان(

  
  F )سطح معناداري(

  59/3) 007/0(  16/0**  13/0) 83/0(  -47/0) - 81/2(**  11/0) 99/0(  62/0) 43/0(  - 005/0  09/0) 79/0(  گناه
  32/5) 001/0(  21/0***  21/0) 39/1(  - 64/0) -93/3(***  09/0) 85/0(  73/0) 40/0(  - 003/0  10/0) 86/0(  غم
  28/2 )07/0(  10/0*  03/0) 18/0(  - 37/0) - 12/2(*  09/0) 79/0(  40/0) 53/0(  - 008/0  07/0) 63/0(  خشم

  46/2) 05/0(  09/0  04/0) 26/0(  - 37/0) - 12/2(*  16/0) 42/1(  72/1) 19/0(  009/0  15/0) 31/1(  اضطراب
* p< 0.05  **p<0.01  ***p< 0.001 

ايــن داده حــاكي از اهميــت . خشــم معنــادار اســت
ويژگي شخصيتي شفقت خـود بـه نسـبت آمـادگي     
براي گناه و ارزش خـود، در تنظـيم احسـاس گنـاه     

  .است
  

  بحث و نتيجه گيري
هاي پژوهش، اعتبار افزايشي شفقت خود را  يافته 

بينـي   م و گنـاه، در پـيش  نسبت به آمادگي براي شر
ي شرم، گناه و هيجانات ناخوشـايند ديگـري    تجربه

. شـوند، نشـان داد   كه با اين دو هيجـان تجربـه مـي   
همچنـين شـفقت خـود در مـورد تمـام متغيرهـاي       
ــار   ــاه اعتب ــراي شــرم و گن ــادگي ب مــلاك، وراي آم

اين در حالي است كـه ارزش خـود   . بيني دارد پيش
از هيجانـات يادشـده    بينـي هيچكـدام   قادر به پيش

  .نبود
اين يافته از اين جهت حائز اهميت است كه نشان 

دهد عوامل ديگـري غيـر از صـفت هيجـاني، در      مي
تحقيقـات  . بيني حالـت هيجـاني نقـش دارنـد     پيش

نشان داده است شفقت خود، كـه اخيـراً بـه عنـوان     
جايگزيني براي ارزش خود در نگرش و ارتباط سالم 

اسـت، نقـش مـؤثري در تنظـيم       با خود مطرح شده
در واقـع وجـود نگـرش مشـفقانه در     . هيجانات دارد

كنـد ميـان خـود و ديگـران     افراد، به آنها كمك مي
ن احساس بـر  پيوند احساس كنند و به واسطه ي اي

، )2010، 1گـي نف و مـك (ترس از طرد غلبه نمايند 
بنابراين افرادي كه شـفقت خـود بـالاتري دارنـد در     
تجربه ي وقـايع ناخوشـايند، خصوصـاً تجـاربي كـه      

است، از طريـق   متضمن ارزيابي و مقايسه اجتماعي 
ســازي تجربــه، احساســات منفــي كمتــري را  عــادي

همچنـين  ). انسانيمؤلفه اشتراكات (كنند تجربه مي
كنـد  خود، به فرد كمك مـي مؤلفه بهوشياري شفقت

گيــري افكــار بدبينانــه و نشــخوارهاي كــه از شــكل
؛ و از آنجا كـه  )2009نف، (وسواسي پيشگيري كند 

اي از هيجانات منفـي كـه افـراد تجربـه     بخش عمده
كنند، ناشي از نشخوارهاي فكـري اسـت كـه بـه     مي

شـود،  هـا ايجـاد مـي   دنبال تجارب منفي در ذهن آن
ــي ــه  م ــت مؤلف ــوان گف ــاهش   ت ــا ك ــياري ب ي بهوش

نشخوارگري افراد، منجر به كاهش هيجانـات منفـي   
مطالعات، ارتباط منفي بهوشياري را  .شود در آنها مي

اند  با اضطراب، افسردگي و علايم جسمي نشان داده
در ديـدگاه  ). 1389رضا سرافراز و همكاران،  مهدي(

خود، همانند يـك   شفقت ) 2007(ليري و همكاران 
. كنـد  گير در مقابل اثرات وقايع منفي عمل مي ضربه

افرادي كه شفقت خود بالايي دارنـد از آنجـا كـه بـا     
گيري كمتر، خودشان را مـورد قضـاوت قـرار     سخت
ــدگي را راحــت  مــي ــايع منفــي در زن ــر  دهنــد، وق ت

                                                            
1. McGehee 
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 انرو همكا ضحي سعيدي

هـاي شـان    هـا و واكـنش   ارزيـابي  پذيرند و خـود  مي
شان اسـت،   ي عملكرد واقعي ر بر پايهتر و بيشت دقيق

چرا كه قضاوت خود در اين افراد نه به سـمت يـك   
كند و نه بـه سـمت    آميز ميل مي خود انتقادي اغراق

است كـه   تحقيقات نشان داده. يك تورم خود دفاعي
توانند در عين حال كـه   افراد مشفق با خود بهتر مي

با خود مهربان هستند، مسـئوليت شخصـي خـود را    
  . ر حوادث منفي كه به وجود آوردند، بپذيرندد

اين در حـالي اسـت كـه ارزش خـود بـر پايـه ي       
هــاي مثبــت افــراد از خودشــان قــرار دارد،  ارزيــابي

بنابراين افراد با ارزش خود بالا دائماً به ارزيابي خود 
پردازنـد و ايـن ارزيـابي     هاي متعدد مـي در موقعيت

نـاراحتي در ايـن   منجر به ايجاد اضطراب و احساس 
و طبيعتاً ميزان هيجان منفي  ها خواهد شدموقعيت

طور كه بسياري از  همان. افراد، افزايش خواهد يافت
انـد، افـراد معمـولاً     پردازان به آن اشاره كـرده  نظريه

براي حفـظ احسـاس مثبـت در مـورد خـود دچـار       
شوند و اين تصـورات   تصوري اشتباه به نفع خود مي

ــ ــتباه، ناخودآگ ــران و  اش ــي ديگ ــاوت منف ــا قض اه ب
اين تصـورات  . شود سطوحي از فريب خود همراه مي

اشتباه منفعت طلبانه، نه تنها به توانايي ما در ديدن 
، )2004ليري، (كند  دقيق خود و ديگران كمك نمي

بلكه در تحمل مواجه شدن با شواهد غيرقابل انكـار  
امـا در  . كنـد  مان نيـز مـا را يـاري نمـي     نقاط ضعف

شدن،  خود، بدون اين تصورات اشتباه و دفاعي قتشف
چه خوب و چه _هاي فرد يك درك درست از ويژگي

ايـن كـه مـا ايـن نقـاط ضـعف را       . وجـود دارد  _بد
تشخيص بدهيم، براي ما مفيدتر از انكـار آنهاسـت،   

شود آنها را مهربانانه بپذيريم و براي  چراكه باعث مي
. گـام بـرداريم   اصلاح آنها در راستاي رفتاري مؤثرتر
گـر مسـتقيماً    همچنين خودارزيابي افراد خودشفقت

ي رفتارشان نيست، بلكه چـه رونـد    ي نتيجه وابسته
زندگي خوب به پيش رود چه بد، اين افـراد نسـبت   

ايـن در  . به خود پذيرش و نگرشـي مهربانانـه دارنـد   
بـودن ارزش خـود نيازمنـد نبـود      حالي است كه بالا

مسـير زنـدگي اسـت، در     شكست، اشتباه و طرد در
حالي كه اين مسأله نشدني اسـت و ايـن تجربيـات،    
ــتند   ــاني هس ــدگي انس ــذير از زن ــدايي ناپ ــزء ج . ج

هاي اين پژوهش همخوان با مطالعاتي است كه  يافته
خود منجر  دهد شفقت خود بيشتر از ارزش نشان مي

  ).2011نف، (شود  آوري هيجاني مي به ثبات و تاب
تفـاوت شـرم و گنـاه انتظـار     با توجه به ماهيـت م 

رفت كه شفقت خـود در مـورد ايـن دو هيجـان،      مي
خـود   به اين صـورت كـه شـفقت   . متفاوت عمل كند

بين هيجان شرم باشـد، چـرا كـه گنـاه،      بيشتر پيش
يك هيجان اخلاقي سازش يافته اسـت كـه بايـد در    

تـوجهي تجربـه شـود و     پاسخ طبيعي به اشتباه و بي
در تضاد نيست، اما شـرم،  اين با ماهيت شفقت خود 

تـــر اســـت و بيشـــتر بـــا  تـــر و مخـــرب دردنـــاك
گيري نسبت به خود همـراه   خودانتقادگري و سخت

بـا توجـه بـه ايـن كـه      . شود تا بـا شـفقت خـود    مي
اي را نشـان   هاي ايـن پـژوهش چنـين نتيجـه     يافته

ي  شود مطالعـاتي بـا نمونـه    نداده است، پيشنهاد مي
بـي كـه داراي گـروه    هاي تمـام تجر  بيشتر و با طرح
آزمون هستند، به بررسي ايـن مسـأله    كنترل و پيش

همچنين، مطالعاتي كه به ارتبـاط شـفقت   . بپردازند
و ) به عنوان هيجان خودآگاه خوشايند(خود با غرور 

ي آنها با خودشيفتگي بپردازد، يا مطالعاتي كه  رابطه
مســتقيماً شــفقت خــود را در ارتبــاط بــا هيجانــات 

بــه جــز شــرم و گنــاه بررســي كنــد، ناخوشــايندي 
  .شود پيشنهاد مي

همبستگي بالاي شفقت خود و ارزش خود همواره 
در مورد اعتبار افتراقي ايـن دو سـازه ترديـد ايجـاد     

ايــن مطالعــه شــواهد ). a 2003نــف، (اســت   كــرده
ي متفاوت اين دو سـازه بـا ميـزان     جديدي از رابطه

يـادآوري   هيجانات ناخوشايند برانگيخته شده بعد از
  .است ي اشتباه، فراهم كرده  تجربه
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